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 .کندراه استدلال را کوتاه می ،تمثیل
 (امانوئل کانت)

 
 کی از عوامـلمنزلۀ یبه ها، اساطیر و تمثیلهافروید، داستانبه وسیله  جدید گريدرمانمدتها پیش از ابداع روان

د. در انـکردهاي ایفا میتعارضات درونی انسانها نقش عمده ي و درمان عامیانه، در کمک به حلاصلاح، بازساز
به منزلـۀ  هاپري، حکایات و تمثیلوجنهاي ها، قصه، افسانههاداستان ،ویژه در فرهنگ ایرانیبه ،فرهنگ شرقی

رفتنـد. حتـی هنـوز هـم در و تعلیم و تربیت غیرمسـتقیم بـه طـور روزمـره بـه کـار می گريدرمانابزار روان
روند که به عنـوان وسـیلۀ ی به شمار میمهم موزشیآي عامیانه، وسایل کمکهاو تمثیل هازمین، داستانمشرق

ي هال، نگرشـئهاي مختلـف پاسـخگویی بـه مسـاي فکري، شـیوههاسرگرمی و تفریح در فرایند آموزش سبک
ي زنـدگی، هااي بـا چالشـهاي متفاوت و گوناگون زندگی، برداشت از وقایع و راهکارهاي مقابلـهمتنوع، شیوه

 . شوندمیاستفاده 
مسـائل زنـدگی بـه جـاي  در حـلرا  هاد که چگونگی اثربخشی داستاننري وجود دارشماهاي بینمونه

کسـی کـه بـا مجموعـۀ  ؛گو باشـدشـهرزاد قصـه هاترین نمونۀ آندهند. شاید معروفنشان می گريدرمانروان
به کـار ها را استادانه و با زیرکی تمام براي مداواي پادشاه مبتلا به جنون و بیماري روانی ، قصهشبهزارویک

 . )1982(پزشکیان،  گرفته است
آمیز حاکم بیمـار درمان موفقیت ،نخستکرد: از دو دیدگاه تحلیل توان می را شبهزارویکي هانداستا

 . خشی آنها در خواننده یا شنوندهو اثرب هانقش درمانی داستان ،گو و دومشهرزاد قصهبه وسیله 
کـه بـه مـتن و محتـواي حکایـت ها، درحالینندگان قصهرسد که شنوندگان یا خواگونه به نظر میاین
خـوبی دهـد، بـهطور مستقیم یا غیرمستقیم ارائه میکنند، پندواندرز و راهکارهایی را که داستان بهتوجه می

 کنند. سازي و جذب میدرون
 آن ساخته و پرداخته شده اسـت، درخصوصهایی که به درست یا غلط و افسانه شبهزارویکفراسوي 

کمک به مردم براي ایجاد تغییرات مفید و سودمند در  ،در گسترة ادبیات فارسی، نقش قصه، داستان و تمثیل
هاي خـود را در آموزه ،است که شاهکارهاي نثر و نظم در ادب فارسی دلیلزندگی بوده است. شاید به همین 

 اند. هکردقالب قصه و تمثیل ارائه 
ــــن فار ــــون که ــــب و مت ــــه کت ــــاهی ب ــــا نگ ــــل ب ــــهمرزبان ،ســــندبادنامهســــی از قبی  ،نام

و ...  دوسـیرف شـاهنامۀ، گلسـتان، عطـار يهـامثنوی، شـمس مقـالات، فیـهما فیه، معنوي مثنوي، منهد و کلیله
ه بـه ـکد ـی هستنـت اصیلـۀ زربفـارچـي فارسی همچون پها، اساطیر و تمثیلهاها، داستانیابیم که افسانهدرمی

 اند. احی شدهطر یتی،ترب ـ آموزشی دقت تمام براي مقاصد خاص
گویـد، نما با مردم سـخن میعاقل یا عاقلانِ مجنون ي خود، از زبان دیوانگانِهادر مثنویکه مثلاً عطار 

عملاً با یاري جستن از مفهوم دیوانه و از زبان و ذهن آنان در پی ارائه ذهنیت و نگرشهاي متفاوت بـه مـردم 
ه نقطه اوج تجلی قدرت و نفوذ تمثیل در شعر فارسی است نیز، داستان و قصه مولوي ک معنوي مثنوياست. 

، بازآموزي و اصلاح و تغییر رفتار ساخته است. در گسـترة ادبیـات فارسـی، افسـانه، شناختیرا ابزار بازسازي 



» ندکـرعمل «و  »فکر کردن« و »ندید«متل، قصه و تمثیل براي ایجاد آگاهی، اصلاحِ نظام فکري، آموزشِ 
 ند.ابه کار گرفته شده از عادات روزمره متفاوت ايشیوهبه 

 از طریـــق تصویرســـازي عینـــی مفـــاهیم پیچیـــده، تمثیـــل بـــا ظرافـــت خـــاص خـــود
ـــده می ـــا خوانن ـــنونده ی ـــه ش ـــزب ـــر چی ـــه ه ـــوزد ک ـــت و در درون يآم ـــاخت اس ـــک س ـــد ی  واج

 وجود دارد. اندازچشمیا  پذیر است و اینکه همواره بیش از یک منظرامکان تغییر همواره ،هر ساختی
ي گردرمانمعرفی کاربست تمثیلهاي فارسی در بستر روشهاي علمی شناخت ،از تدوین این کتاب هدف

شـناختی، بـراي یند و ساختار درماناکتاب بتواند به فر ایندر  هاآوري این تمثیلجمع ستا است. امید جدید
 .کندي زمین، کمک ناچیزگران و مشاوران ایراندرمانشناخت

هاي کارورزي خوب و عمیق دانشجویانم در دوره ندهاياپسخوردر اینجا لازم است متذکر شوم که اگر 
ــه کاربســت خودانگیختــه تمثیل جلســات  در هــاکارشناســی ارشــد در دانشــگاه فردوســی مشــهد، نســبت ب

همیشـگی و پیـر و هاي راهنماي بزرگـوار درزو ان هانبود و اگر گرماي آفتاب معنوي تشویق گريدرمانشناخت
کارگیري تمثیــل در نبــود، شــاید جوانــۀ نهــالِ بــه ،ســرکار خــانم دکتــر پریــرخ دادســتان ،اماســتاد فرزانــه

 لتحـوشـد و هرگـز اي خـودم محبـوس میدر حوزة کارهاي شخصی و فعالیتهـاي حرفـه گريدرمانشناخت
دانم که خود فرض می در اینجا بریافت تا به صورت درختی شکیل براي دیگران نیز منافعی فراهم سازد. نمی

از کنجکاوي و شوق دانشجویانم در دانشگاه فردوسی و حمایتهاي سرکار خانم دکتر دادستان یاد و قـدردانی 
سـادات میرعبـداللهی و یاریهـاي صـمیمانه عفـت ،شائبه همسرمبینم از حمایتهاي بیمی لازم همچنین نم.ک

ینجـا جـاي دارد از همکـار خـوبم جنـاب آقـاي حسـن حمیـدپور، در ام. کـنگزاري خانم هدا برازنده سپاس
تطبیق داده است، تقدیر و تشـکر  »سمت«انتشارات  نگارشینامه آیین اشناس بالینی، که متن کتاب را بروان
 کنم.

 این اثر به سادگی میسر نبود. قدردان زحماتشان هستم.شدن انجام  ،بدون حمایتهاي این عزیزان
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